
نگاه بيرون

بعد از اين چه...؟! 
عبدالناصر سلامه؛ سردبير الاهرام 

25ژانويه بود كه مصرى ها با انقلاب 
خود، فصل مهمى در تاريخشان به ثبت 
رساندند. اما اين اقدام كافى نبود. هنوز 
ــا و اعتراضات و  اعتصاب ها، تحصن ه
ــت و تا حدود  راه بندان ها جريان داش
زيادى زندگى را به بن بست كشاند و 
تاثير منفى خود را بر امنيت و اقتصاد 
و گردشگرى و سرمايه گذارى و تقريبا 

همه چيز گذاشت. 
ــازه اى رقم  ــه اما فصل ت 30ژانوي
ــورد كه كم اهميت تر از فصل قبلى  خ
نبود. مساله اى كه ما را نگران مى كند 
ــد هم ناقص  ــه نكند فصل جدي اينك
ــك اين و آن يا  ــد؛ يعنى با تحري بمان
ــونت ها كه طبيعت بحران فعلى  خش
ــى در  ــت. بحرانى كه روند سياس اس
كشور ما را به كلى تحت تاثير قرار داده 
ــرايطى كه جامعه  است آن هم در ش
دچار شكاف هاى متعدد ايد ئولوژيك 
و طبقاتى و حتى طايفه اى شده است. 
ــت كه  ــك بحران واقعى اس اين ي
ــيم  به هيچ وجه نبايد از آن غافل باش
ــت به آن  يا اگر به اندازه اى كه لازم اس
ــه ناكامى هاى  بها ندهيم در نتيجه، ب
ــك مبتلا  ــا نزدي ــته هاى دور ي گذش
ــن  ــل اي ــن حاص ــويم. مهم تري مي ش
ــن و آن بوده  بى توجهى ها كنارزدن اي
ــلاب 25ژانويه و  ــت. چه قبل از انق اس
چه بعد از آن؛ يعنى هيچ چيزى تغيير 
نكرده و اين همان مشكلى است كه ما 

را به اينجا رسانده است. 
ــا درس گرفتن از  ــته م تنها خواس
ــت. بايد همه صحنه هاى  گذشته اس
گذشته را با تمام ابهاماتش مورد مداقه 
ــباتمان  قرار دهيم تا بتوانيم از محاس
ــم. آفتى كه  ــت را حذف كني اين آف
و  ــى  زياده خواه و  ــلطه جويى  در س
ــت. جامعه  ــى نهفته اس انحصارطلب
ــت و در عين حال به  براى همگان اس
همگان، به رغم رويكردهاى متفاوتشان 
نيازمند است. مساله اى كه رهبران چه 
ــته و چه در زمان حال به آن  در گذش

توجه نمى كنند. 
ملت مصر، به ويژه طى حوادث اخير 
ثابت كرد كه مسووليت پذير است و از 
دارايى هاى عمومى و نهادهاى دولتى، 
حراست مى كند و اجازه نمى دهد كه 
تظاهرات مسالمت آميزش به خشونت 
ــود. كما اينكه نيروهاى  ــيده ش كش
مسلح، نقطه اتكاى مهمى براى عبور 
ــادى و امنيتى و  ــاى اقتص از بحران ه

سياسى كنونى بوده و خواهند بود. 
همكارى ملت با اين نيروها و حمايت 
ــتيبانى از آنها يكى از ويژگى هاى  و پش
ــت  بارز مصر در طول تاريخش بوده اس
ــتمرار پيدا كند تا  و بايد اين ويژگى اس
ــه در امنيت عبور  ــم از اين مرحل بتواني
ــال از  ــد بتوانيم اين دوس ــم. ما باي كني
شكست را در همه عرصه ها جبران كنيم 
و بتوانيم به همه جهانيان اثبات كنيم كه 

اين ملت، شايسته آزادى است. 
ــتانه يك شروع تازه  ما اكنون در آس
هستيم و نيازمند يك كار ملى طاقت فرسا. 
ــعه و سازندگى  اگر همه تلاش ها بر توس
ــود ما در گردونه اى از  كشور متمركز نش
پراكندگى و تشتت ها و ناامنى ها خواهيم 
افتاد. اگر نتوانيم اختلافاتمان را حل كنيم 
و فراتر از طمع هاى شخصى و ديدگاه هاى 
ــه پرتگاه  ــت كنيم ب ــگ حزبى حرك تن
ــناخته اى خواهيم افتاد و اگر نتوانيم  ناش
حرف هاى همديگر را به صورتى متمدنانه 
ــته و همه با  ــنويم، اين كشتى شكس بش
ــه  ــد. ازاين رو نقش هم غرق خواهيم ش
راه آينده اى را كه مى خواهيم ترسيم 
ــد كه همه  ــم بايد به گونه اى باش كني
ملت از اقصى نقاط آن گرفته تا همين 
نزديكى ها، گرد آن جمع شوند و اين 

امر الهام بخش ملت هاى ديگر باشد. 
ادامه در صفحه 9

زاويه ديد

سريال دموكراسى مصر 

«مردمى كه يك انقلاب را نيمه كاره رها كنند، تنها گورهاى خودشان 
را حفر مى كنند.» اين جمله معروف «لويى آنتوان دو سنت ژوست» يكى 
از انقلابيون فرانسوى است. رويدادهاى مصر را اگر پيگيرى انقلاب 25 
ــنى مبارك» رييس جمهور  ــه 2011 بدانيم كه به بركنارى «حس فوري
ــتادن ندارد و اين را  ــور ختم شد، ظاهرا سر بازايس مادام العمر اين كش
ــد «اما»ى بزرگ دارد. در  ــد به فال نيك گرفت. اما اين فال نيك چن باي
سريال «دموكراتيك شدن مصر» در مرحله اول، شورش هاى مهم با طرح 
ــت سقوط مبارك شروع شد. مرحله دوم انتخاب خود «محمد  درخواس
ــى» و انحلال شوراى نظامى است. و سومين مرحله كنار گذاشتن  مرس
نتيجه دو مرحله قبلى يعنى اخراج مرسى از صحنه سياست است. اين 
سريال مهيج در فصول مختلف با معرفى بازيگران جديد و البته بستن 
پرونده آنها، ما را تشويق مى كند تا ماجراهاى «دموكراتيك شدن» مصر را 

بدون از دست دادن هيچ قسمتى همچنان دنبال كنيم. 
ارتش و جمهورى مصر 

ــه گانه مداخله در سياست را اول  بار با بركنارى ملك  ارتش مصر س
فاروق آغاز مى كند. «ملك فاروق» نماد استعمارزدگى بود و ملى گرايان 
ــت براى تطهير سياست مصر از استعمار، او را سرنگون كردند.  ناصريس
ــنى  ــك ژنرال نيروى هوايى ارتش را (حس ــش در دومين تلاش، ي ارت
مبارك) بركنار كرد. اين مداخله ارتش تلاشى بود براى احياى خواست 
ــومين تلاش، يك  ــتان. در س ملت در مقابل ديكتاتورى مبارك و دوس
ــود و اين در راستاى اعاده اراده ملت (طبق  چهره اخوانى بركنار مى ش
بيانيه بركنارى ارتش) در مقابل افراط گرايى اخوانى است. افراط گرايى اى 
ــلمين  ــه هاى مذهبى مورد علاقه اخوان المس كه ضرورتا آن را به ريش
مرتبط مى دانند. تنها گزينه اى كه بايد در مجموع اين معادلات از 1952 
برداشت كرد و روى آن ايستاد اين است كه، قدرت هيچ نهادى در مصر 

هم پاى ارتش نيست. 
تاريخ مصر نشان مى دهد كه ارتش مصر به عنوان نيرويى كه بايد در 
راستاى حفظ كيان سرزمينى و ملى ملت مصر اسلحه به دست بگيرد، 
ــادلات و برقراركننده توازن  ــل به بازيگر داخلى تعيين كننده مع تبدي
ــى شده است. مصر از فرداى كسب استقلال از بريتانيا  نيروهاى سياس
در 1922 نقش چندان قوى اى در بازى هاى سياسى نداشت. جنگيدن 
در كنار ارتش بريتانيا در جنگ جهانى دوم نيز نتوانست از ارتش مصر 
بازيگر قدرتمندى بسازد. اما تمام اين داستان ها در سال 1948 با اولين 

جنگ اعراب و اسراييل و شكست اعراب از اسراييل يكسره عوض شد.
ــه  ــتقيمى با مناقش ــع قدرت گيرى ارتش مصر رابطه مس  در واق
ــرزنش ارتش مصر به واسطه نمايش  ــطين – اسراييل داشت. س فلس
ضعيفش زمينه ساز اقداماتى شد كه گروهى از افسران مصرى به رهبرى 
ــلطنت فاروق را به  ــال عبدالناصر» با انجام كودتايى در1952 س «جم

استقرار جمهورى مصر پيوند زدند.
ــده عربى  ــى بود براى جبران روحيه منكوب ش  اولين كودتا تلاش
ــك كاريزماى  ــر به كم ــال عبدالناص ــتعمار. در دوره جم ــط اس توس
ــت ملى، ارتش مصر دست به بازسازى و  رييس جمهور و نوعى خواس
قدرت يابى و سرنوشت سازى مى زند. ناصر در اين دوره به نمايش اقتدار 
ارتش مصر در يمن اقدام مى كند ولى در جنگ يوم كيپور كل كنترل 
ــينا را از دست مى دهد. اين دوره، عصرى است كه  مصر بر صحراى س
در بين افكار عمومى مصر هجو هاى ريز و درشتى عليه ارتش ساخته و 
پرداخته مى شود. در دوره پس از جمال عبدالناصر نيز سادات به التيام 
زخم ناشى از جنگ شش روزه مى پردازد و بنابر معاهده كمپ ديويد، 

ارتش مصر مجددا كنترل صحراى سينا را به دست مى گيرد.
ــاى ارتش به عنوان نيروى حافظ تماميت ارضى مصر و حامى   احي
ــور بدون ارتباط با روابط مصر با آمريكا نيست. اما  منافع ملى اين كش
مشكل اينجاست كه ارتش مصر بيش از آنكه نمايش قابل احترامى در 
ــته باشد، تبديل به بازيگر موازنه ساز  دفاع از مرزهاى ملى و عربى داش

داخلى شده است. 
ارتش و مرسى 

بازيگر اسلحه به دستى كه تمايل زيادى براى ايفاى نقش سياسى 
دارد، اين بار روبه روى مرسى اين رويه را با بركنارى او يكسره مى كند. 
درباب ناكامى نظاميان و خطرات بازيگرى آنها در صحنه سياسى بسيار 
گفته شده است. اين رويه در مورد بركنارى «محمد مرسى» بسيار بارز 

و قابل تامل است.
ــى»، مداخله خود را به   ارتش مصر با بيانيه بركنارى «محمد مرس
ــان  ــوى حمايت از مردم تبديل مى كند و خود را در كنار مردم نش ش
مى دهد و در گام بعدى موجبات آرامش خاطر گروه هايى را فراهم كرد 
كه با بزرگ نمايى خطر افراط گرايى مذهبى اخوان المسلمين، بر دوگانه 
متضاد و متصلب «اسلام خواهى سياسى» و «دموكراسى خواهى سكولار» 

تاكيد مى كنند. 
ــاره مى كند،  در آخرين تلاش ارتش مصر، ارتش به «اراده مردم» اش
اما كيست كه نداند در مصر چنين متفرق و چند دسته، اتكا به «اراده 
ــتادگى  ــين انقلاب مصر و ايس ــت؟ تحس مردم» بيانگر چه اراده اى اس
مردم در ميدان التحرير اين روزها با اقدام نظاميان مصرى در بركنارى 
ــطح تفسير  ــور گاه هم وزن و در يك س رييس جمهور قانونى اين كش
ــود. حتى در تحليل هايى مى خوانيم كه ارتش كاتاليزور تحقق  مى ش
سياست هاى خيابانى و تثبيت كننده اراده مردم در اشغال خيابان بوده 
است! كودتا در مصر تبديل به بخشى از سازوكار برون ريزى خشم مردم 
ــازى ملى (كاتارسيس) در مقابل ناكامى هاى شديد دولت در  و روان س
بازسازى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شده است. ارتش مصر با توجه 

به اينكه «ملت در خطر» هستند، مرسى را بركنار مى كند. 
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صفحه 8 مارش ارتش در تاريخ مصر، رفتار شناسى ارتش مصر

صفحه 9 ديگر كليد، دست يك نفر نيست، موسى نعيم

صفحه 10 ما دنبال علم نافع هستيم، گفت وگو با عباسعلى زالى

ــت خود را  ــى» مى توانس ــوم جولاى آخرين روزى بود كه «محمد مرس س
رييس جمهور مصر بداند. پاسخ دادن به اين سوال كه چه روى داده است، ساده 
به نظر نمى رسد. سير تحولاتى كه به بركنارى محمد مرسى منجر شد به گونه اى 
ــايى نيروهاى دخيل در صحنه سياسى مصر و مراكز  ــت كه نيازمند شناس اس
قدرتى است كه پردازش دهنده مصر پس از انقلاب 25 ژانويه بوده اند. اينكه بتوان 
حركت اخير ارتش را در بركنارى مرسى و پارلمان اخوانى / سلفى را يك كودتا 
ناميد، ساده انگارانه و دور از واقعيت به نظر مى رسد. بازگرديم به تعريف كلاسيك 
ــا، «ادوارد لوتواك» در كتاب «كودتا: يك راهنماى عملى» (1968) اينگونه  كودت

كودتا را شرح مى دهد: 
ــامل يك گروه كوچك اما پرنفوذ و حياتى از دولت است كه براى  «كودتا ش

تحت كنترل گرفتن دولت به كار گرفته شود.»
اين نوشته تلاش دارد با نگاهى به برآيندهاى منتهى به كودتا به پاسخى به 

پرسش هاى اخير در رابطه با مصر برسد. 
تكنيك كودتا: سياست ورزيدن مدرن

استراتژيست هاى كودتا مى توانند چپگرا يا راستگرا باشند، در نتيجه كودتا 
ــت داشته باشد. اقدام نظاميان  هم مى تواند گرايش هاى چپ يا متمايل به راس
طرفدار مسكو در اتيوپى به رهبرى«منگيستوهايل مريم» عليه«هايله سلاسى» 
امپراتور اتيوپى در تئورى همانقدر كودتاست كه سرنگونى «كنستانتين» پادشاه 
يونان به دست ژنرال «پاپادپولوس» و افسران دست راستى اش. در ادبيات سياسى 
دوران جنگ سرد كودتا نقطه مقابل انقلاب قرار مى گرفت. هر دو قطب شوروى 

و آمريكا خود را در چرخه بى انتهاى انقلاب و كودتا مى ديدند. 
ــته از 1931؛ هنگامى كه«كورتزيو  ــال ها گذش ــم، س ــه پيش تر بازگردي  ب
ــاير  ــكى» و س ــه» كودتا را در ادامه يك انقلاب و تاكتيك هاى «تروتس مالاپارت
ــقى براى چپ هاى ايتاليا مى دانست. پيام او را اما نه يك  بلشويك ها را سرمش
ــت ترقيخواه كه يك مرتجع مدرن يعنى «موسولينى» پياده كرده  سوسياليس
ــترده چپ  ــياه» هايى كه حتى روى كاغذ در مقابل جريان گس بود.«پيراهن س
شانسى نداشتند توانستند يكى از مدرن ترين انقلاب هاى دست راستى تاريخ را 
به ثمر بنشانند. الگوى چپ عليه چپ، ايتالياى غيرصنعتى، بدون قدرت مركزى 
قوى و مهم تر از همه غرق در بى عدالتى و زير سلطه فئوداليسم قرون وسطايى 
ــب براى انقلاب سوسياليستى محسوب نمى شد. اما  در عمل يك نمونه مناس
تئورى انقلاب (بخوانيد كودتا) در گردشى به راست دولت فاشيستى را پى ريزى 
ــون قدرت گيرى هيتلر در  ــرد. اگر بخواهيم اينگونه تحولات ارتجاعى همچ ك
ــولينى در ايتاليا را خوانش كنيم كه كودتاهاى اروپاى مركزى به  آلمان و موس
ــد و در اين حال ماشين كشتارى را به راه  ــدن آن كشورها منجر ش صنعتى ش
انداخت كه به تشكيل هيات حاكمه اى نظامى در راس امور منتهى شد، نظاميان 
در قدرت چندان شباهتى به مدل هاى ميليتاريستى قرن نوزدهمى نداشتند. نه 
موسولينى نظامى بود و نه هيتلر اما راهگشاى نظاميان به تشكيل دولت شدند. 
پيام ساده بود: كارى را كه مى توان به نظاميان سپرد چرا به سياسيون بسپاريم؟ 

به نام امنيت كشور: كودتاهاى دست راستى
ــش ارتش ها و  ــا-جنگ، نق ــى هاى جهانى در دنياى پس ــاز اردوكش ــا آغ ب
ــد. خيزش جنبش هاى  ــته باش ــت همچون گذش ــان نمى توانس فرماندهانش
ــرق و غرب  ــر دو بلوك ش ــورهاى ه ــتقلال طلبانه در كش ــش و اس رهايى بخ
نمى توانست از نظر رهبران قدرت هاى جهانى بى پاسخ بماند. بهار پراگ خزان شد 
و انقلاب مجارها به خاك نشست. پيرمردهاى مسكو به استالين بد گفته بودند 

اما سركشى از پسرهاى خود در بوداپست و پراگ را به هيچ 
عنوان نمى پذيرفتند. از سوى ديگر واشنگتن و لندن هم دل  
خوشى از پيرمرد سركش ايرانى در تهران نداشتند كه دل در 
گروى ملى كردن نفت براى مردمش داشت. پروژه«آژاكس» 
ــت هاى سيا و ام-آى- 6 و  را ارتش ايران با كمك استراتژيس
گروه هاى گانگستر خيابانى انجام داد تا ارتش ايران يكى از 
پيشگامان در راهى شود كه تبديل به دستورالعمل غرب براى 

سركوب آزاديخواهان در دهه بعدى شود. 
واقع گرا باشيم و در ابتدا اين نكته را بپذيريم كه بازماندگان 
سرويس امنيتى مخوف نازى ها (اس-اس) در دهه هاى 60 و 
70 نقشى چشمگير در مشاوره دادن به ديكتاتورهاى نظامى 
ــن اين نكته اين را  ــن بازى مى كردند. پذيرفت آمريكاى لاتي
ــازد كه چگونه درجه داران دست راستى جداى  روشن مى س
ــلاحى ضد بشرى مسلح  از كمك هاى بى دريغ آمريكا به س
ــدند كه ميراثى بازمانده از فاشيسم بود. موفقيت انقلاب  ش
ــلحانه در ساير كشورهاى  كوبا و در پى آن حركت هاى مس
جهان، نظاميان جهان را به عهد اخوتى واداشت كه نتيجه اش 
كودتاهاى بى شمار و خونين بود. مرور نام كودتاها طولانى تر 

از نام تمامى انقلاب هاى جهان است. تركيه، برزيل، شيلى، آرژانتين، كره جنوبى، 
پرتغال، اوروگوئه و بسيارى ديگر. 

 مردم به كودتاها عادت مى كنند، هنوز تصوير تانك هايى كه در خيابان هاى 
ــت. هنگامى كه  ــتاده بودند در يادها مانده اس آتن، آنكارا يا بوئينس آيرس ايس
مردم به خريد مى پرداختند و يا شايد در كافه ها نوشيدنى شان را مى نوشيدند. 
كودتاهايى از اين دست از حمايت هاى گسترده مردم برخوردار نيستند اما با تكيه 
بر سرويس هاى ضدخرابكارى خود و اينكه خود را در نقش ناجى ملت و حامى 
مذهب در مقابل خرابكارانى كمونيست كه قصد ويرانى تمدن درخشان مسيحى 
را دارند، نشان مى دادند، در نتيجه رخوت جامعه موجب مى شد كه روشنفكران، 
نويسندگان و ساير فعالان سياسى و سنديكايى در معرض بيشترين خشونت 
ــركوب قرار بگيرند. ميراث ژنرال هاى آهنين حافظ سرزمين هاى مسيحى  و س
(در آمريكاى لاتين)، اقتصادهاى پاشيده، دولت هاى پليسى و ده هاهزار مقتول 
ــان بر در و ديوار بوئينس آيرس و سانتياگو  ــده است كه هنوز نام هايش و گمش

مانده است. 
زنده باد جمهورى: كودتاهاى دست چپى 

در سوى ديگر كره خاكى، در كشاكش هاى سياسى حاكم بر پادشاهى هاى 
پسااستعمارى در خاورميانه و بعضا ديگر نقاط، در نبود احزاب سياسى قدرتمند 
و توده هاى آماده به قيام، بسيارى از افسران عمدتا جوان كشورهاى خود را در 
سلطه پادشاهان همسو با غرب مى ديدند. نسل جديد نظاميان كشورهاى عربى 
ــوب مى شدند، با گرايش هاى ملى  ــر تحصيلكرده در جامعه خود محس كه قش
ــتر داخلى در مقابل قدرت هاى استعمارى  و شبه چپ خواستار استقلال بيش
ــران آزاد مصر در  ــين بودند. مدل موفقيت آميز «جمال عبدالناصر» و افس پيش
ــه راه افسران جوان در ديگر كشورها شد. ليبى،  سرنگونى «ملك فاروق»، نقش
سوريه، يمن، سودان، سومالى و عراق از اين دست هستند. اين كودتاها پس از 
پيروزى عمدتا با حمايت گروه هاى مردمى مواجه شد. حمايت گروه هاى مختلف 
ــود را در تظاهرات هاى  ــد خ از كودتا كه از آن به انقلاب هاى ملى تعبير مى ش
گسترده توسط نيروهاى سياسى و مردم در حمايت از كودتا و تشكيل جمهورى 
نشان مى داد. افسران حاكم بر جمهورى هاى نوظهور در قطب بندى هاى جهانى 
سمت اتحاد شوروى را گرفتند و با استفاده از حمايت هاى لجستيكى بلوك شرق، 
قدم در راه ملى كردن صنايع كليدى و منابع حياتى سرزمين هايشان گذاشتند. 
ــكل گيرى نهضت افسران آزاد در منطقه بدون شك بى  عامل مهم ديگر در ش
ارتباط با مساله فلسطين و تشكيل دولت اسراييل روى خاك سرزمين هاى عربى 
ــران جوان نااميد از خاندان هاى پادشاهى نزديك به غرب خود كه  بود كه افس
سكوت اختيار كرده بودند را به عكس العمل واداشت. اما آنچه از اين حكومت ها 
ماند كودتاهاى جناحى در هر كشور بود كه برآيند ش شكل گيرى دولت هايى 

اقتدارگرا و دچار كيش شخصيت توسط رهبرانى بيمارگون همانند صدام حسين 
ديكتاتور عراق و معمر قذافى رهبر نامتعارف ليبى بود. نمونه هاى جمهورى هاى 
پان عربى اما آخرين نفس هايشان را با آغاز بهار عربى كشيدند و رييس جمهوران 

مادام العمر اين كشورها به خط پايان حكمرانى خود رسيدند. 
مصر: مردم سقوط نظام را مى خواهند

آنچه امروز از آن با نام كودتاى ارتش عليه دولت منتخب مرسى ياد مى شود، 
گوياى مسايل مصر نيست. بايد به انقلاب ژانويه بازگرديم. انقلاب مصر به نسبت 
انقلاب 2011 تونس يا حتى انقلاب 1979 ايران سريع اتفاق افتاد. نتيجه اين 
سرعت در روند انقلاب طبيعتا اين بود كه ساختارهاى بوروكراتيك دولت مبارك 
تقريبا دست نخورده باقى ماند و از سوى ديگر فيلد مارشال«طنطاوى» رييس 
شوراى نظامى مصر كه زمام امور را به دست گرفت تمايلى از خود به تغييرات 
ــى ملى و ميراث  ــان نداد. در اين ميان ارتش مصر كه ماهيتا ارتش بنيادين نش
ناسيوناليسم و سكولاريسم ناصر است با توجه به نقش بى طرفانه و حتى به شكلى 
مثبت در روند منتهى به انقلاب، توانست شالوده خود را حفظ كند و به ايفاى 

نقش در مصر پس از مبارك بپردازد. 
ــازماندهى  ــلفى مرهون س ــرى روزافزون اخوان و جريان هاى س  قدرت گي
بى نظير به خصوص جريان اخوان المسلمين بود. پايگاه اجتماعى اين جريان ها كه 
بر اساس خدمات اجتماعى خيريه اين سازمان ها و حمايت هاى مالى كشورهاى 
ــلفى بود، خود را در ميان جامعه اى كه از احزاب  نفت خيز عربى از گروه هاى س
ــه دار برخوردار نبود و توانايى سازماندهى در كوتاه مدت را نداشت،  قوى و ريش
ــمگير در انتخابات پارلمانى و قانون اساسى نشان داد. از سوى  در پيروزى چش
ديگر با پيروزى محمد مرسى از حزب آزادى و عدالت ارگان سياسى جمعيت 

اخوان المسلمين، قدرت مطلق در اختيار اين جريان ها قرار گرفت. 
ــلامگرايان توانستند دولت و  ــت كه با وجود اينكه اس نكته مهم اما اين اس
ــتقل از دولت و  ــترى مس مجلس را در اختيار بگيرند اما به دليل وجود دادگس
همان طور كه اشاره شد ساختارهاى دست نخورده بوروكراتيك همانند پليس، 
وزارتخانه ها و فرماندارى ها، در عمل اسلامگرايان نتوانستند در پيشبرد مقاصد 
خود راه به جايى ببرند. زمانى يك ساله براى مرسى به اندازه  كافى نبوده است 
كه بتواند ساختار ارتش و ديگر نهاد ها را تغيير دهد و بتواند دست به كادرسازى 
ــت هاى مرسى به  بزند. كاركنان دولتى، اعضاى اخوان را نمى پذيرفتند و سياس
دليل اقتصاد نابسامان و متزلزل بودن جايگاهش بيشتر موارد با شكست روبه رو 
ــال او چندين بار فرمان هايى را صادر كرد كه با فشارهاى  ــد. در طول يك س ش
مردمى در انتها مجبور به عقب نشينى از آنها شد. تحميل سياست هاى حزبى 
به همراه نارضايتى هاى عمومى منجر به اعتراضات ميليونى مخالفان در سرتاسر 

كشور شد. 
ــاهد بوديم حاكى از حضور ميليونى مردم مصر در اعتراض  آنچه در مصر ش
به دولتى بود كه هرچند قانونى و دموكراتيك تشكيل شده بود ولى به سرعت 
ــكيل حاكميتى خودكامه و افراط گرا بود كه در تعارض كامل با  ــمت تش به س
ــت هاى دموكراتيك مردم مصر بود. در اين ميان نقش ارتش را نمى توان  خواس
ــت كه ميليون ها مصرى به همراه اكثريت  ــخص كرد. روشن اس با قطعيت مش
گروه هاى سياسى و مذهبى خواستار دخالت ارتش در بركنارى مرسى و حاميان 
ــى روى داد كه مصرى ها  ــپر و چماقش بودند. اقدام ارتش هنگام ــلح به س مس
ــى را جشن گرفته بودند. مى توان  ــتگيرى مرس در ميدان تحرير بركنارى و دس
خوشبينانه به ماجرا نگاه كرد و آن را اينگونه توجيه كرد كه برآيند خواست هاى 
ــك موقعيت ويژه با  ــل در انقلاب در ي نيروهاى دخي
ــت ارتش در يك راستا قرار گرفت و ارتش تنها  خواس
ــوادث و جلوگيرى از يك جنگ  براى كنترل كردن ح
خونين داخلى كه براى تمامى منطقه مى تواند خطرناك 
باشد، وارد عمل شد و تير خلاص را بر پيكر نيمه جان 
اخوان المسلمين و مرسى به شدت تضعيف شده، شليك 
ــرد. اما اينكه آيا نيروهاى نظامى كه بخش بزرگى از  ك
ــود را هم اكنون  ــت دارند و خ ــاد مصر را در دس اقتص
ــى از منازعات سياسى مى بينند، حاضر هستند  بخش
ــه قدرت را به دولتى غيرنظامى واگذار كنند و اجازه  ك
دهند تا مصر مسير تغييرات دموكراتيك را پس از اين 
ــن مى كند. اتفاقات اخير مصر  طى كند را آينده روش
ــه اى اصلاح انقلاب ژانويه 2011 بود و مصرى ها  به گون
كه هم اكنون به انقلابى هايى تمام عيار تبديل شده اند 
ــرگام تصحيح مى كنند و آنگونه كه  انقلاب خود را ه
اعتقاد دارند از آرمان هايشان دفاع مى كنند. بهار عربى 
ــت،  ــده اس هم اكنون وارد دوره جديدى از حياتش ش
انقلاب هاى عربى هنوز راه خود را به پايان نرسانده اند. 

راهنماي عملي براي عشق ورزيدن به كودتاها

چه كسي بود گفت كودتا؟

فرنگيس بيات 
A

P 
س:
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نه موسولينى نظامى بود و نه هيتلر اما راهگشاى نظاميان 
به تشكيل دولت شدند. پيام ساده بود: كارى را كه مى توان 

به نظاميان سپرد چرا به سياسيون بسپاريم؟
مردم به كودتاها عادت مى كنند، هنوز تصوير تانك هايى

كه در خيابان هاى آتن، آنكارا يا بوئينس آيرس ايستاده بودند 
در يادها مانده است

سياوش رزمند


